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ادامه از صفحه اول

منجي‌پروري و توسعه‌نيافتگي
جامعه بالغ چهره‌هاي مشهور را نه تقديس و نه تحقير 
مي‌كند، بلكه آنها را در جايگاه واقعي‌شان مي‌بيند. معيار 
بايد اين باش��د كه هر ادعايي، مستقل از نام گوينده، با 
شواهد و استدلال سنجيده شود و هر نقش عمومي، بر 
پايه صلاحيت، تجربه و پاسخگويي واگذار شود. شايد 
يكي از نخستين گام‌هاي توسعه، همين عبور از اعتبار 
شهرتي به اعتبار استدلالي و از انتظار معجزه از افراد به 

تقويت نهادها و فرآيندها باشد.
دكتراي اقتصاد و پژوهشگر

انرژي چه رابطه‌اي با توسعه دارد؟
پرس��ش مهم‌تر اينكه چرا ايران با داشتن چنين منابع 
عظيم انرژي، نه تنها به توسعه پايدار دست نيافته، بلكه 
خود انرژي نيز به يكي از چالش‌هاي اصلي كشور تبديل 
شده است؟ پاسخ را بايد در چند عامل جست‌وجو كرد: 
نخست، وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهاي نفتي و عدم 
تنوع‌بخشي به منابع درآمدي؛ دوم، مصرف بالاي انرژي در 
داخل كشور كه بر اساس برخي گزارش‌ها، شدت مصرف 
انرژي ايران دوونيم برابر ميانگين جهاني اس��ت؛ سوم، 
ناكارآمدي در مديريت و بهره‌برداري از منابع و تاخير در 
توسعه ميادين و چهارم، فقدان برنامه‌ريزي راهبردي براي 
تبديل مزيت منابع به زيرساخت‌هاي توسعه پايدار. اين 
عوامل دست ‌به دست هم داده‌اند تا جايگاه ممتاز ايران 
در حوزه انرژي، به جاي آنكه موتور محرك توسعه باشد، 
به يكي از گره‌هاي كور اقتصادي و اجتماعي بدل شود. 
به‌ نظر مي‌رسد در ايران كنوني مباحث مرتبط با توسعه 
پايدار و نس��بت آن با انرژي در اولويت نيست. اقدامات 
خوبي هم در برخي زمينه‌ها طي س��ال‌هاي گذش��ته 
صورت گرفته، اما اين اقدامات نتوانس��ته است معنادار 
باشد، آنچنانكه انرژي كشور در خدمت توسعه پايدار قرار 
گيرد. واكاوي ريشه‌هاي اين ناترازي و يافتن راهكارهاي 
برون‌رفت از آن، نيازمند تامل‌هايي عميق‌تر است كه در 

يادداشت‌هاي آينده به آنها خواهيم پرداخت.

صرفه جويي 75 ميليون ليتر آب 
با خاموشي يك  ساعته
كولرهاي  آبي تهران

اگر فقط روزي يك س��اعت همه كولر‌هاي آبي تهران 
خاموش شوند، حدود 75 ميليون ليتر آب صرفه‌جويي 
مي‌شود.به گزارش تس��نيم، بررسي‌هاي شركت آب و 
فاضلاب استان تهران نشان مي‌دهد كه مديريت مصرف 
در بخش سرمايشي، نقشي تعيين‌كننده در گذر از تنش 
آبي پايتخت دارد. هم اكنون سه ميليون دستگاه كولر آبي 
در تهران فعال است، اگر شهروندان تهراني تنها روزانه يك 
ساعت از فعاليت كولر‌هاي آبي خود بكاهند، صرفه‌جويي 
چشمگيري به ميزان 75 ميليون ليتر آب در روز محقق 
مي‌شود. اين حجم از صرفه‌جويي، معادل 25 ليتر آب به 
ازاي هر كولر در يك س��اعت است.75 ميليون ليتر آب 
صرفه‌جويي شده، برابر با پر كردن 150 ميليون بطري 
آب‌معدني نيم‌ليتري است. اين ميزان صرفه‌جويي قادر 
است آب مورد نياز روزانه حدود 500 هزار نفر را تأمين كند 
كه رقمي قابل توجه در پايداري شبكه توزيع آب تهران 
محسوب مي‌شود.ش��ركت آب و فاضلاب تهران براي 
كاهش اتلاف آب در كولر‌هاي آبي، چهار گام عملياتي و 

كم‌هزينه را به شهروندان توصيه كرده است: 
1. نصب سايبان: استفاده از سايبان بر روي كولر، علاوه 
بر افزايش بازدهي، تبخير آب را به شدت كاهش مي‌دهد.

2. س�رويس دوره‌اي: تعويض به‌موقع پوش��ال‌ها و 
سرويس سالانه كولر، از اتلاف آب و انرژي جلوگيري 

مي‌كند.
3. بازبيني اتصالات: بررس��ي دقيق ش��يلنگ‌ها و 
اتصالات براي شناسايي و رفع نشتي، گامي ضروري در 

جلوگيري از هدررفت آب است.
4. مديريت زمان: خاموش كردن كولر در ساعات خنك 
شبانه‌روز و استفاده از دور كند، ضمن كاهش هزينه‌هاي 

خانوار، به حفظ منابع آبي كمك شاياني خواهد كرد. 

قيمت نفت صعودي  ماند

قيمت نفت در معام�الت روز جمعه ب��ازار جهاني در 
بحبوحه نگراني‌هاي بيش��تر در مورد بازگشايي تنگه 
هرمز، افزايش يافت.به گزارش ايسنا، قيمت آتي نفت خام 
برنت با ۸۰ سنت يا ۰.۹۷ درصد افزايش، به ۸۳ دلار و ۲۹ 
سنت در هر بشكه رسيد. قيمت آتي نفت وست تگزاس 
اينترمديت آمريكا با ۶۴ سنت يا ۰.۸۳ درصد افزايش، 
به ۷۷ دلار. ۹۳ سنت در هر بشكه رسيد.قيمت آتي نفت 
روز پنجشنبه بيش از ۳ دلار در هر بشكه افزايش يافت. 
با اين حال، هر دو شاخص نفتي در مسير ثبت بيش از 7 
درصد كاهش قيمت هفتگي قرار دارند.بر اساس گزارش 
رويترز، واندانا هاري، بنيانگذار شركت تحليل بازار نفت 
»واندا اينسايتس« گفت: »سيگنال‌هاي اين هفته در 
مورد توافق احتمالي ترانزيت ايران و عمان، جو بازار را به 
شدت متلاطم كرده است، اما تاكنون مشخص نيست كه 
براي قطعي شدن اين توافق چه اتفاقي بايد بيفتد.« قبل 
از آغاز تجاوز آمريكايي صهيوني به ايران در اواخر فوريه، 
تنگه هرمز مسير ترانزيت تقريبا يك پنجم از محموله‌هاي 
نفت و گاز طبيعي مايع جهان بود و هرگونه محدوديت در 
تردد اين مسير، نگراني عمده‌اي را براي بازارهاي انرژي 
ايجاد مي‌كند.عامل ديگري كه از افزايش قيمت‌ نفت 
پشتيباني كرد، تشديد درگيري‌ها در ساير نقاط منطقه 
بود كه نگراني‌هايي را در مورد مس��يرهاي كشتيراني 
درياي سرخ ايجاد كرد.حمله پهپادي اوكرايني كه گفته 
مي‌شود يك پالايشگاه بزرگ روسيه را به آتش كشيده 
اس��ت، نيز به نگراني‌هاي عرضه افزود.سرمايه‌گذاران 
همچنين گزارش حقوق و دستمزد بخش غيركشاورزي 
آمريكا را كه قرار است اواخر روز جمعه منتشر شود، براي 
يافتن سرنخ‌هايي در مورد مسير نرخ بهره فدرال رزرو، زير 
نظر دارند. نرخ بهره  بالاتر از نظر تئوري، فعاليت اقتصادي 

را كند كرده و تقاضا  براي سوخت را  كاهش مي‌دهد.
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   آقاي رييس‌جمهور، آيا بخش‌هايي از اين كريدورها 
كه تاكنون تكميل شده‌اند، در جريان جنگ به كشور 
كمك كردند يا هنوز به مرحله‌اي نرسيده‌ايم كه آثار 

آنها در چنين شرايطي ملموس باشد؟
كريدوره��ا هنوز به‌طور كامل آماده نش��ده‌اند، اما راه‌هاي 
ديگري را ب��از كرده‌ايم. علت اينكه اكن��ون، با وجود همه 
اين محاصره‌ها، در بازار كمبودي نمي‌بينيد، اين است كه 
از مسيرهاي مويرگي عمل مي‌كنيم.شريان‌ها مسيرهاي 
آسان‌تر و پرظرفيت‌تري هس��تند. در مويرگ‌ها، هر چه 
قطر مسير بيشتر ش��ود، توان انتقال نيز به ‌شدت افزايش 
پيدا مي‌كند. براي مثال، رگي با قطر دو س��انتي‌متر، چند 
برابر بيشتر از رگي با قطر يك سانتي‌متر خون يا آب منتقل 
مي‌كند؛ يعني ظرفيت انتقال با افزايش قطر، به توان چهار 
افزايش پيدا مي‌كند.وقتي راه‌آهن داش��ته باش��يم، توان 
جابه‌جايي ما بسيار بيشتر مي‌شود. حمل‌ونقل دريايي نيز 
ظرفيتي بسيار بيشتر از قطار دارد؛ همان‌طور كه توان قطار 
بسيار بيشتر از حمل‌ونقل جاده‌اي است و جاده نيز ظرفيت 

بيشتري از حمل بار به‌ صورت كوله‌بري دارد.
   يكي ديگر از سياست‌ها و رويكردهاي كلان شما، 
تفويض اختيار به اس�تان‌ها ب�ود. در جريان جنگ 
12روزه ش�اهد بوديم كه جمعيت برخي استان‌ها، 
به ‌دليل پذيرش مهمانان تا پنج برابر افزايش يافت؛ 
با اين حال، آن اس�تان‌ها با كمبود و كاس�تي جدي 
مواجه نشدند. به نظر شما، سياست تفويض اختيار 
تا چه اندازه موفق بود و حدود و دامنه گسترش آن 

تا كجاست؟
ببينيد، م��ن ام��روز رييس دولت هس��تم، ام��ا پيش از 
رياست‌جمهوري، حتي براي نمايندگي هم مرا رد كردند. 
در اي��ن جامعه، افراد زيادي مانند م��ن و حتي بهتر از من 
وجود دارند، اما ما به‌ خاطر همين پست‌ها و جايگاه‌ها اجازه 
نمي‌دهيم خودشان، مهارتشان، علمشان و توانمندي‌شان 
را نشان دهند.هر قدر بتوانيم اين اختيارات را واگذار كنيم، 
افراد بيشتري خواهند توانست در چارچوب برنامه، هدف و 
مقررات، توانمندي خود را نشان دهند و مشكلات را حل 
كنند. اين‌طور نيست كه هر چه من گفتم ديگران بايد گوش 
دهند. هر اس��تانداري مي‌تواند يك رييس‌جمهور باشد و 
هر فرمانداري ني��ز مي‌تواند همين‌گونه عمل كند.چطور 
كشورهاي همسايه ما با دو، سه يا چهار ميليون نفر جمعيت، 
رييس‌جمهور، وزير، بانك و همه اين ساختارها را دارند، اما در 
يك كشور با 90 ميليون نفر جمعيت، يك نفر رييس‌جمهور 
بايد عقل كل باشد و يك نفر هم وزير و بقيه هيچ؟ اگر بتوانيم 
پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي نيروهاي موجود در كشور را 
آزاد كنيم، توان حل مس��اله ما چندين هزار برابر مي‌شود، 
زيرا كسي كه در منطقه حضور دارد، شرايط را بهتر از من 
مي‌بيند و راحت‌تر از من مي‌تواند تصميم بگيرد. فقط بايد 
اختيار بدهيم و بستر را برايش آماده كنيم تا كارش را انجام 
دهد.كاري كه در رابطه با استانداران انجام داديم، قدم اول 
بود و بس��يار به ما كمك كرد. در جريان جنگ 12روزه يا 
جنگ 40 روزه، يك، دو يا سه ميليون نفر فقط به مازندران 
رفتند. چرا آنجا مش��كل نان، بنزين يا كالاهاي اساسي به 
وجود نيامد؟ چون مديران آنجا با يكديگر هماهنگ شدند، 
با اين‌طرف و آن‌طرف نشستند و شرايط را مديريت كردند.

مردم اصلا جنگ را احساس نكردند؛ فقط زماني كه جايي را 
مي‌زدند تصاوير را از تلويزيون مي‌ديدند، متوجه مي‌شدند 
اتفاقي افتاده است. اين وضعيت به بركت مديران، استانداران، 
فرمانداران و هماهنگي وزيران ما شكل گرفت. چرا مردم 
قطعي برق را احساس نكردند؟ بسياري از نقاط مربوط به 
نيروگاه‌هاي ما را زدند، اما مردم احساس نكردند مشكلي 
وجود دارد.اگر قرار بود موضوع ابتدا به دولت بيايد، بعد به 
كميس��يون برود و دوباره براي تصويب به دولت بازگردد، 
آن هم در شرايطي كه حتي امكان برگزاري جلسه وجود 
نداشت، كل كشور قفل مي‌شد. اختيار داديم و كشور قفل 

نشد، كارها نيز راحت‌تر انجام شد.
در حوزه حمل‌ونقل، كالا، معيشت، انرژي و بنزين همين 
اتفاق افتاد. تمام مخازن و ذخاير ما را در س��ه نقطه تهران، 
يعني همان محل‌هايي كه بنزين ذخيره ش��ده بود، زدند. 
آيا شما احس��اس كرديد بنزين نداريم؟ چگونه اين اتفاق 
افتاد؟ به ‌دليل همان مديريت��ي بود كه همه را وارد ميدان 
كرد.هرقدر بتوانيم همه را به بازي بگيريم و همه همراهي 
كنند، قدرت حل مساله ما بيشتر مي‌شود. هرقدر ديگران را 
كنار بگذاريم و خودمان تنها بمانيم، به همان اندازه كه آنها 
را حذف مي‌كنيم، از قدرت خودمان كاسته‌ايم. اين همان 
فلسفه‌اي است كه دنبال مي‌كنيم.همه كساني كه در اين 
كشور زندگي مي‌كنند، مي‌توانند كارهايي انجام دهند كه 
ديگران نمي‌توانند. آن حديث كه مي‌فرمايد: »كلكم راع و 
كلكم مسوول عن رعيته«، يعني همه مسوولند. هر كس 
در جايگاه خودش مي‌توان��د كاري انجام دهد كه ديگري 
نمي‌تواند. فقط كافي اس��ت بلند شوند، اختيار پيدا كنند 
و بدانند كه مي‌توانند.اگر مرا در گزينش رد مي‌كردند، به 
خانه‌ام برمي‌گشتم و زندگي خودم را مي‌كردم. پزشك بودم 
و درآمد داشتم؛ در نهايت نيز فقط براي عده‌اي محدود مفيد 
واقع مي‌شدم. اين روندي كه با آن افراد را حذف مي‌كنيم، 
روند درستي نيست. افراد زيادي مي‌توانند مشكلات ما را حل 

كنند، اما ما چشم ديدن آنها را نداشته‌ايم.
اكنون تلاش مي‌كنيم اجازه دهيم انس��ان‌ها بر اس��اس 
عملكردش��ان ارزيابي شوند، نه بر اس��اس گفته‌هايشان. 
خداوند روز قيامت مي‌فرمايد: »اليوم نختم علي افواههم 
وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون«. در قيامت 
دهان‌هاي ما را مي‌بندند و مي‌گويند حالا بگو چه كرده‌اي؟ 
ديگر اين حرف‌ها كه نگذاشتند، نشد، جلسه بود يا اوضاع 
خراب بود، قبول نمي‌كنند.خداوند همچنين مي‌فرمايد: »ان 
الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض‌الله واسعه فتهاجروا 
فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا«. يعني وقتي انسان 
مي‌ميرد و ملك‌الموت جان او را مي‌گيرد، از او مي‌پرسند كجا 
بودي؟ مي‌گويد مستضعف بودم. به او مي‌گويند مگر زمين 
خدا وسيع نبود كه مهاجرت كني؟خداوند از من مسلمان 
ضعف، ذلت و زبوني را نمي‌پذيرد. نمي‌پرسد نماز مي‌خواندي 
يا نمي‌خواندي؛ مي‌پرسد چرا در ضعف و ذلت بودي و چرا 
نتوانستي بهتر از ديگران شوي؟ اگر بگويي نگذاشتند، پاسخ 
اين است كه مي‌توانس��تي بروي. خداوند اين توانايي را به 
همه انسان‌ها داده است. در وجود همه انسان‌ها اين ظرفيت 
وجود دارد؛ چه قبول كنيم و چه قبول نكنيم، روح خدا در 
انسان‌هاست. وقتي انسان مي‌تواند خلق كند، يعني اين روح 
خداست كه در خلاقيت، هنر، صنعت، عشق، زيبايي و هر 
آنچه خداوند در ذات انسان نهاده، خود را نشان مي‌دهد. در 
نتيجه، اگر در جايي نمي‌گذارند كاري انجام دهي، آنجا را 
رها كن و به جاي ديگري برو.اگر به انسان‌ها اختيار بدهيم و 
آنان باور كنند كه بايد بيدار شوند، مي‌توانند هر كاري انجام 
دهند. ما از هيچ‌ كس كمتر نيستيم؛ كافي است باور كنيم: 

»ضربتي بايد كه جان خفته برخيزد ز خاك/ناله كي بي‌زخمه 
از تار رباب ‌آيد برون«. تا ضربه‌اي وارد نشود، صدا درنمي‌آيد. 
انسان نيز تا با مشكل مواجه نشود، بلند نمي‌شود. ضربه‌اي 
لازم است تا من بيدار شوم. من ديپلم داشتم، به هنرستان 
رفتم و سپس به خدمت سربازي رفتم. آن ضربه باعث شد 
ناگهان تغيير كنم و انسان ديگري شوم. همان آدم قبلي بودم، 
اما پيش از آن فكر مي‌كردم نمي‌شود و بعد به اين باور رسيدم 
كه مي‌شود.در همان لحظه‌اي كه باور كردم مي‌شود، »تنزل 
الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر«؛ همه آمدند، خدا 
و تمام هستي به كمكم آمدند و امروز اينجا نشسته‌ام. من 
انسان خاصي نيستم. همه ما و همه شما مي‌توانيد اين‌گونه 
شويد؛ كافي است بيدار شويم.در نتيجه، دادن اختيار و اجازه‌ 
دادن به انسان‌ها براي اينكه خودشان را نشان دهند، مي‌تواند 
كشور ما را نجات دهد. ما ايرانيان و مردم اين كشور، اگر باور 
كنيم كه بايد بهترين شويم، به آن دست پيدا مي‌كنيم. هر چه 
را ببينيم، مي‌توانيم به دست آوريم؛ اما چيزي را كه نبينيم، 

به دست نخواهيم آورد.
    آقاي دكتر يكي از موضوعاتي كه ش�ما از استان 
سيستان‌وبلوچستان آغاز آن را اعلام كرديد، نهضت 
مدرسه‌سازي بود. اين پرسش مطرح است كه مسعود 
پزشكيان با كدام نگاه و جهان‌بيني به اين موضوع 
رسيد؟ آيا مبناي آن همان گفتمان عدالت، به‌ويژه 
عدالت آموزشي بود؟ امروز عدالت آموزشي به يكي 
از پروژه‌هاي مهم دولت تبديل شده است؛ تا جايي كه 
استانداران و مسوولان آموزش‌وپرورش مي‌گويند 
يكي از مهم‌ترين محورهاي جلسات استاني و حتي 
جلسات ابتدايي شما، نهضت مدرسه‌سازي و عدالت 
آموزشي است. براي مردم توضيح مي‌دهيد كه اين 
ايده از كجا شكل گرفت، چگونه به اولويت تبديل شد 

و تا امروز به چه مرحله‌اي رسيده است؟
ببينيد، به نظ��ر من انس��ان باارزش‌تري��ن، غني‌ترين و 
گران‌قيمت‌ترين سرمايه هستي است. اينكه معادن، پول، 
ساختمان و امثال اينها را به عنوان ارزش مي‌بينند، اصلا قابل 
مقايسه با انسان نيست، چون همه اينها ساخته و خلق انسان 
است. اگر بتوانيم انس��ان را درست آموزش دهيم، درست 
تربيت كنيم و مهارت‌هاي نهفته در درون او را شكوفا كنيم، 
مي‌توانيم جامعه‌اي بسازيم كه سرشار از عزت، رونق، عدالت، 
انسانيت و شرافت باش��د. اين مسير نيز از پيش‌دبستاني، 
دبستان و مدرسه آغاز مي‌شود.اگر امروز در جامعه مشكل 
داريم، به اين دليل است كه نتوانسته‌ايم آنجا درست آموزش 
دهيم. اگر اكنون افرادي داريم كه فارغ‌التحصيل شده‌اند، 
اما نمي‌توانند مشكل خودشان را حل كنند، به اين دليل 
است كه آنجا ياد گرفته‌اند، نمي‌شود مشكل را حل كرد. ما 
مي‌توانيم هر چيزي را آموزش دهيم؛ »از كوزه همان برون 
تراود كه در اوست«. اگر اين بچه‌ها را امروز درست آموزش 
دهيم، در آينده هم مشكل خودشان را حل مي‌كنند، هم 
مشكل محله، شهر و جامعه‌شان را. من حتي درباره فرزندان 
خودم نيز واقعا به مدارس اطمينان نداشتم و وقتي آنها را 
به مدرسه مي‌فرس��تادم، دلگرم نبودم. امروز هم با وجود 
مدارس مختلفي كه ايجاد ش��ده، معتق��دم آموزش حق 
همه مردم اس��ت، نه فقط حق پولدارها. آموزش، حق هر 
انساني است. اگر ما حاكميت داريم و مي‌خواهيم مملكت 
را اداره كنيم، بايد بستر آموزش مناسب را براي همه مردم 
كشورمان، همه انسان‌ها، با هر رنگ، نژاد، داشته و دارايي 
فراهم كنيم؛ براي سرمايه كشورمان و براي آينده كشورمان.

اگر در خيابان مشكلي وجود دارد، مقصر ما هستيم، نه آنها، 
چون نتوانسته‌ايم اين افراد را درست آموزش دهيم و توانمند 
كنيم. در نتيجه، قدم اول اين بود كه براي فعاليت آموزشي، 
فضاي مناسب داشته باشيم. ورودي هر سيستمي شامل 
فضا، منابع، نيروي انساني، روش‌ها و خدمات است كه بعد 
بايد مديريت ش��ود. ما در همه اين موارد نقص داشتيم.در 
بسياري از مناطق كلاس درس نداشتيم و در بعضي جاها 
دانش‌آم��وزان در فضاهايي درس مي‌خواندند كه انس��ان 
وقتي آنها را مي‌ديد، شرمنده مي‌شد. تصميم گرفتيم براي 
همه، فضاي بازي و فضاي مناسب آموزش ايجاد كنيم. از 
طرف ديگر، بايد اين فضاها را تجهيز كنيم، چون وقتي فضا 
را مي‌سازيم، آن فضا به‌تنهايي مرده است و بايد آن را زنده 
كرد. بنابراين در حال برنامه‌ريزي هستيم كه در اين فضاها 
چه امكاناتي قرار دهيم تا بچه‌ها وقتي وارد مي‌شوند، بتوانند 
از آنها براي شكوفا كردن مهارت‌هاي خود استفاده كنند.

آموزش چهار يا پنج ورودي دارد: ديدن، ش��نيدن، گفتن، 
بحث‌ كردن، لمس‌ كردن و در نهايت ساختن و ايجاد كردن. 
اگر دانش‌آموز فقط بشنود، ما صرفا بخشي از يك مهارت 
را منتقل كرده‌ايم. ماندگاري چنين آموزش��ي، حتي اگر 
روي آن كار كنيم، حدود 20 درصد است و شايد پس از دو 
هفته، 50 درصد همان مقدار را نيز از دست بدهد.در نتيجه 
بايد فضايي ايجاد كنيم كه دانش‌آموز در آن هم ببيند، هم 
بشنود، هم گفت‌وگو كند، هم لمس كند و هم بسازد. در حال 
آماده‌ كردن چنين فضايي هستيم. از طرف ديگر، كسي كه 
مي‌خواهد اين فضا را مديريت كند، بايد مهارت لازم را داشته 
باشد تا بتواند اين توانمندي‌ها را در فراگير ايجاد كند.ما علاوه 
بر اينكه روي فضا كار مي‌كنيم، ابزارهاي آموزشي مورد نياز 
را نيز در اين فضاها فراهم مي‌كنيم تا دانش‌آموز بتواند از آنها 
استفاده كند. از طرف ديگر، در حال تغيير نگاه و نگرش نيروي 
انساني در جهت توانمندسازي آنها هستيم، چون آموزش‌ 
دادن خود يك علم است و بايد دانست چگونه آموزش داد. 
ارزيابي نيز يك علم اس��ت. اينكه من بدون آموزش قبلي 
ناگهان معلم شوم، ممكن است، اما معلمي كه من مي‌شوم، 
با معلمي كه براي آموزش ‌دادن تربيت شده است، زمين تا 
آسمان تفاوت دارد. در نتيجه تلاش مي‌كنيم اين نقاط ضعف 
و شكاف‌هاي موجود را پر و بستري شامل فضاي مناسب، 
تجهيزات، نيروي انساني و عدالت آموزشي در همه نقاط 
كشور فراهم كنيم.نبايد اين‌گونه باشد كه اگر خانواده‌اي 
پول، سواد و توانمندي داشت، فرزندانش بتوانند رشد كنند، 
اما فرزن��دان خانواده‌هايي كه اين امكانات را ندارند، امكان 
رشد نداشته باشند.اگر بخواهيم فقط با پول دولت اين كار را 
انجام دهيم، امكان‌پذير نيست. 48 سال است كه نشده و از 
اين به بعد هم نخواهد شد. اما با مشاركت مردم پيش رفتيم 
و تاكنون بيش از هفت هزار مدرس��ه ساخته‌ايم. تقريبا در 
همين دو، سه ماه نيز بايد دو يا سه هزار مدرسه ديگر افتتاح 
شود.از يك طرف اين مدارس را مي‌سازيم و از طرف ديگر 
آنها را به وس��ايل سمعي و بصري و ديگر تجهيزاتي كه در 
دنياي امروز بايد مورد استفاده قرار گيرند، مجهز مي‌كنيم. 
همزمان، با معلمان و مدرسان نيز كار مي‌كنيم كه چگونه 
بايد آموزش دهند. البته اين كار زمانبر است، چون تغيير 
رفتار نيروي انساني به اين سادگي نيست.در حال طراحي 
الگوهايي هستيم؛ چيزي شبيه »رول مدلينگ«، يعني ارايه 
و نمايش عملي يك نقش و الگوي مناسب. در حال طراحي 
شيوه اجراي آن هستيم تا ان‌شاءالله بتوانيم اين كار را انجام 
دهيم.اين بحث بسيار مفصل است. اگر بخواهيم فقط درباره 
آموزش صحبت كنيم، ش��ايد دو يا س��ه ساعت هم كافي 

نباش��د تا كارهايي را كه قرار است انجام دهيم يا اكنون در 
حال انجام است، توضيح بدهم؛ باز هم ممكن است مطالب 
زيادي ناگفته بماند.مهم‌ترين جايي كه آينده اين مملكت 
را مي‌سازد، آموزش‌وپرورش است و بزرگ‌ترين سرمايه‌اي 
كه مي‌توانيم داشته باشيم، همين آموزش‌وپرورش است. 
تنش‌ها و ناملايمات اجتماعي نيز از همانجا شكل مي‌گيرند. 
اگر انسان از مدرسه ياد بگيرد راستگو و صادق باشد، به طرف 
مقابل احترام بگذارد و هزاران رفتار درست ديگر را بياموزد، 
بسياري از مسائل جامعه از همانجا اصلاح مي‌شود. ما در حال 

تلاش در همين مسير هستيم.
    خيلي‌ها در اين مس�ير با ش�ما همراه شدند. در 
كردس�تان، دو كوچه بالاتر از خانه ش�ينا، نوجوان 
18ساله ديگري در س�انحه تصادف جان خود را از 
دس�ت داد. خانواده او نيز در پاس�خ به دعوت شما 
براي مشاركت مردم در نهضت مدرسه‌سازي، همه 
سرمايه‌شان را براي ساخت يك مدرسه در شهر خود 
اهدا كردند. اين يكي از سخت‌ترين گزارش‌هايي بود 
كه تهيه كردم؛ مصاحبه ما به ‌دليل بغض آن خانواده 
ناتمام ماند. پدر، م�ادر و دختر نوجوان اين خانواده 
خانه‌اي نداشتند و مستاجر بودند، اما به گفته همه 
مس�وولان منطقه، تمام دارايي خود را براي تامين 
بخشي از هزينه ساخت مدرسه اختصاص داده بودند.
وقتي مي‌بينيد خانواده‌اي عزيز خود را از دست داده، 
اما با چنين ايثار و بزرگواري‌اي به دعوت شما پاسخ 
مي‌دهد و در پروژه‌اي مانند مدرسه‌سازي مشاركت 

مي‌كند، چه احساسي پيدا مي‌كنيد؟
خب، اين حس را نمي‌شود به‌ راحتي بيان كرد. همين حالا 
هم كه شما تعريف مي‌كنيد، انسان دگرگون مي‌شود. واقعا 
سخت است. انسان‌هاي فداكار و محترمي كه پا به ميدان 
مي‌گذارند تا آموزش و توانمندسازي در كشور شكل بگيرد 
و ياد فرزندش��ان در خاطره‌ها بماند، از خودگذشتي نشان 
مي‌دهند كه به اين سادگي نيست.گاهي فردي پول دارد 
و بخش��ي از دارايي خود را مي‌بخشد، اما اين خانواده همه 
آنچه را داشته، اهدا كرده است. واقعا نمي‌توان با زبان بيان 
كرد كه اين گذش��ت تا چه اندازه بزرگ است. انسان وقتي 
چنين فداكاري‌ها، ايثارها و گذشت‌هايي را به ياد مي‌آورد، 
خودبه‌خود بغض مي‌كند.در مقابل چنين انسان‌هايي، آدم 
خ��ود را مديون مي‌داند؛ مديون اينكه بايد با تمام وجود به 
اين مردم خدمت و كمك كند. بايد مس��يري را برويم كه 
اين مردم، با چنين كرامت و بزرگواري‌اي، به ‌خاطر قصور، 
ناتواني و منيت ما، در زندگي با سختي مواجه نشوند. ما در 

حال تلاش هستيم، ان‌شاءالله.
من از اين صحنه‌ها بسيار ديده‌ام و كارهايي كه مردم انجام 
داده‌اند، واقعا اس��تثنايي بوده است. اصولا اگر صداوسيما، 
رس��انه‌ها و حتي فضاي مج��ازي، اين ن��وع فداكاري‌ها و 
كارهاي جمعي را بازتاب و گسترش دهند و فرهنگ همدلي، 
همراهي و همكاري را در جامعه شكل دهند، ديگر كسي در 
جامعه ما گرفتار و بي‌پناه باقي نمي‌ماند.مي‌توان اين رفتارها را 
به عنوان يك فرهنگ در جامعه گسترش داد. از نظر اعتقادي 
نيز گفته شده است: »من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين 
فليس بمسلم«؛ كسي كه صبح كند و به فكر امور مسلمانان 
نباشد، مسلمان نيست.همچنين آمده است: »ومن سمع 
رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم«؛ يعني 
اگر كسي صداي انساني را بشنود كه مسلمانان را به ياري 
مي‌طلبد و به داد او نرس��د، مسلمان نيست.خداوكيلي ما 
اين‌گونه عمل نكرده‌ايم. در نتيجه، مردم نسبت به ما نگاه 
ديگري پيدا كرده‌اند و به شكل ديگري به ما نگاه مي‌كنند. اگر 
مردم اسلام واقعي را مي‌ديدند و اگر من مدير، اسلام واقعي را 
اجرا مي‌كردم، بسيار بعيد بود كه انسان‌ها از چنين موجوداتي 
كه در حقيقتا تمام وجودشان در جهت حل مشكل مردم 
اس��ت، عقده‌اي به دل مي‌گرفتند. مشكل اسلام نيست، 

مشكل مسلماني ماست.
    نهضت مدرسه‌س�ازي كه شما در زمستان 1403 
آغاز كرديد، بال كمي اين پروژه اس�ت و مش�خصا 
مردم به دعوت شما پاسخ مثبت دادند و آمارهايي 
كه خودتان در جلسه مطرح كرديد، آمارهاي خوبي 
بود، درباره بال كيفي عدالت آموزشي چه برنامه‌هايي 
داريد، افق پيش روي‌تان در 2 سال آينده چيست و 
فكر مي‌كنيد شروع اين موضوع چقدر قابل تحقق 

است؟
آنچه من فكر مي‌كنم، اين اس��ت كه اگ��ر بهترين روش 
آموزشي در دنيا وجود دارد، بايد آن را در كشورمان مستقر 
كني��م. در نتيجه، نقطه‌اي وجود ن��دارد كه بگوييم به آن 
رسيده‌ايم، بلكه بايد هميشه تلاش كنيم آموزش را بهتر و 
بهتر كنيم. همان‌طور كه خدمت شما گفتم، آموزش فقط 
شنيدن نيست. در كلاس معمولا معلم صحبت مي‌كند و 
دانش‌آموز مي‌شنود، اما ديدن، بحث ديگري است. مثلا وقتي 
ما در پزشكي آناتومي استخوان، مغز و ديگر اعضاي بدن را 
مي‌خوانديم، توضيح مي‌دادند كه استخوان يا لوله چگونه 
است، قسمت فوقاني و تحتاني آن كجاست و ما بايد همه 
اينها را در ذهنمان تجسم مي‌كرديم. اما وقتي مغز، استخوان 
يا قلب را به ما نشان مي‌دادند و مي‌گفتند اين قسمت بالا و 
آن قسمت پايين است، بسيار راحت‌تر متوجه مي‌شديم. 
حتي با ديدن عكس نيز بهتر از صرفا شنيدن مطلب را درك 
مي‌كرديم.در نتيجه، كاري كه بايد انجام دهيم، اين است كه 
تا جايي كه مي‌توانيم، روند آموزشي را بر پايه ديدن، شنيدن، 
لمس‌ كردن، بحث‌ كردن و اجرا كردن گس��ترش دهيم و 
توانمندي خود را بيشتر كنيم. اين راه، پايان‌ناپذير است و 
تغيير رفتار مداوم و هر روزه را مي‌طلبد.از نظر اعتقادي نيز 
گفته شده است: »من استوي يوماه فهو مغبون«؛ هر كس دو 
روزش با يكديگر برابر باشد، زيانكار است. يعني من معلم هر 
روز مي‌توانم بهتر آموزش بدهم، من پزشك هر روز مي‌توانم 
بيمارم را بهتر معاينه و درمان كنم، تاجر مي‌تواند تجارتش 
را بهتر انجام دهد و صنعتگر نيز مي‌تواند كارش را بهتر كند.

بايد اين نگاه در ما به وجود بيايد كه مي‌توانيم بهتر شويم. در 
نتيجه، هر لحظه مي‌توان يك قدم به جلو برداشت. اگر اين 
نگاه را در فراگيران و دانش‌آموزان ايجاد كنيم، دنياي ديگري 
خواهيم ساخت.البته ايجاد چنين نگاهي ساده نيست. تغيير 
رفتار، تغيير دهه‌هاست. ما اين مسير را آغاز كرده‌ايم و بسيار 
هم كار مي‌كنيم، اما اين كار بسيار سخت‌تر از ساختن يك 
ساختمان است. درباره ساختمان مي‌توانيم بگوييم هفت 
هزار مدرسه ساخته‌ايم، اما تغيير نگاه، رفتار و مهارت يك 

انسان، مساله زمانبر است.
   كلان پروژه محله‌محوري موضوعي است كه مطرح 
شده و لزوم چگونگي پديدار شدن اين پروژه خودش 
يك پرسش است و بحث ديگر اينكه آيا قرار است 
اين پروژه جايگزين نهادهاي مدني س�ازمان‌هاي 
مردم‌نهاد يا احزاب شود يا اينكه مكملي براي اين 

نهادهاي مدني شود؟
 ما از نظر مديريتي يك صورت كسر و يك مخرج كسر داريم. 
هر نهادي كه اس��مش را دولت، بهزيستي، كميته امداد يا 
نهاد مردم‌نهاد مي‌گذاريم، فقط درصدي از آن مخرج كسر 
را پوش��ش مي‌دهد و همه را نمي‌بيند. حتي شايد خيلي 
وقت‌ها آنهايي كه فقيرتر و ضعيف‌ترند، ديده نشوند؛ چون 
معمولا كساني كه دسترسي، آشنايي و اطلاعات بيشتري 
دارند، خودشان را به اين نهادها معرفي مي‌كنند. عده‌اي هم 
هستند كه چنين دسترسي‌اي ندارند و به هيچ‌كدام از اين 
نهادها نمي‌رسند. در نتيجه، براي اينكه بتوانيم پوشش را 
با مخرج كسر تطبيق دهيم، بايد دقيق بدانيم چه تعداد از 
افراد را پوشش داده‌ايم و چه تعداد باقي مانده‌اند. مثلا اگر 
۱۰ درصد يا ۲۰ درصد از زنان سرپرست خانوار را پوشش 

داده‌ايم، تكليف بقيه چيست؟
ما براي محيطي كه در آن زندگي مي‌كنيم، يك محدوده 
مش��خص تعريف مي‌كنيم و مي‌گوييم اين منطقه يا اين 
محله. بعد بايد معلوم ش��ود هر نهادي ك��ه مي‌خواهد در 
آنجا كار كند، مخاطبش چه كساني هستند، چه درصدي 
را پوش��ش مي‌دهد و چه درصدي از افراد همچنان بدون 

پوشش باقي مي‌مانند.
كس��ي كه در حوزه درم��ان فعاليت مي‌كند، كس��ي كه 
مي‌خواهد به زنان سرپرست‌خانوار، سالمندان، بيماران، 
اشتغال، مسائل فرهنگي، ورزش��ي يا هنري بپردازد، بايد 
در همان محله مش��خص كند چند نفر را ديده و چند نفر 
همچنان زمين مانده‌اند. محله در واقع مانند يك آجر كوچك 
از يك ساختمان بزرگ است و بايد ببينيم آيا دسترسي‌ها و 
خدمات مورد نياز در همان‌جا شكل گرفته است يا نه. بايد 
بدانيم آيا در آن محله كسي كه پير، بيمار و تنها در خانه است، 
فردي را دارد كه به دادش برس��د يا نه. اينكه يك سازمان 
مردم‌نهاد تشكيل شود، عده‌اي را ببيند و بعد اعلام كند ما ۱۰ 
نفر، ۱۰۰ نفر يا ۱۰ هزار نفر را پوشش داده‌ايم، كافي نيست. 
سوال اين است كه از مجموع چه تعداد، اين ۱۰ هزار نفر را 

ديده‌ايد و چه تعداد همچنان باقي مانده‌اند؟
وقتي منطقه به‌طور مشخص تعريف شود، آن‌وقت مي‌توان 
ديد هر نهاد مردم‌نهاد، مجموعه آموزشي، پزشك، مجموعه 
فرهنگي، ورزش��ي يا هنري، چند نفر از مخاطبان خود را 
پوشش داده و چند نفر را نديده است. بعد دولت بايد براي 

كساني كه باقي مانده‌اند، برنامه‌ريزي و مديريت كند.
براي اينكه بتوانيم همه را ببينيم، ابتدا بايد همه را مشاركت 
دهيم و از آنها بخواهيم به دولت كمك كنند. دولت با اين 
اداراتي كه ايج��اد كرده، به‌تنهايي قادر ب��ه انجام اين كار 
نيست؛ همانطور كه تاكنون هم نتوانسته است. در همه دنيا 
نيز اين كار صرفا با دولت انجام نشده است. در هر جامعه‌اي 
كه توانمندي‌هاي اجتماعي و محله‌اي افزايش پيدا كرده، 
قدرت، ثبات زندگي، وحدت و انس��جام اجتماعي بيشتر 
شده است. هرجا مردم منتظر مانده‌اند كه كسي از بالا بيايد 
و كاري انجام دهد، مشكلات بيشتر شده است. براي اينكه 
بتوانيم مش��كلات مردم را ببينيم، يك محله با جمعيت 
مش��خص، مثلا ۱۰ هزار، ۲۰ هزار يا ۳۰ هزار نفر، تعريف 
مي‌كنيم. سپس خود مردم بايد بنشينند، نيازهايشان را 
ارزيابي كنند، آنچه را مي‌توانند خودش��ان حل كنند و در 
م��واردي كه نمي‌توانند، ما به عن��وان دولت به آنها كمك 
كنيم. در نتيجه، نبايد محله‌اي وجود داشته باشد كه مدرسه، 
درمانگاه، امكانات بهداش��تي يا ديگر نيازهاي ضروري را 
نداشته باشد. مردم بايد خودشان وارد ميدان شوند، نيازها را 
مطرح كنند و ما نيز برويم و كمك كنيم. نهادهاي مردم‌نهاد 
هم بايد مشخص كنند در كدام‌يك از اين سلول‌ها و محله‌ها 

مي‌خواهند كدام مشكل را حل كنند.
   در اي�ن ميان، بحث مذهب نيز مطرح مي‌ش�ود و 
ممكن است اين ذهنيت شكل بگيرد كه فقط نيروها 
و گروه‌هاي مذهبي امكان مش�اركت دارند. آيا اين 
سازوكار همه اقشار و گروه‌هاي اجتماعي را شامل 
مي‌شود يا مشاركت صرفا به مجموعه‌هاي مذهبي 

محدود خواهد بود؟
 ببينيد، با توضيحي كه دادم، فكر مي‌كنم بايد اين موضوع 
روشن شده باشد. مسائل سالمندان، زنان، آموزش، جاده، 
درمان، اش��تغال و ديگر نيازهاي مردم، همگي مطرح‌اند. 
مسجد ممكن است بتواند بخشي از اين مخرج كسر را پاسخ 

دهد، اما تكليف بقيه چيست؟
وقتي از مسجد صحبت مي‌كنيم، در كنار آن مدرسه، مركز 
بهداشتي، شهرداري، هلال‌احمر و ديگر نهادها نيز قرار دارند. 
البته تعداد پايگاه‌هاي هلال‌احمر كمتر است. ما حدود ۸۰ 
هزار مسجد داريم؛ يعني تقريبا به ازاي هر هزار تا هزار و ۲۰۰ 
نفر، يك مسجد در محله بايد وجود داشته باشد. حدود ۱۲۰ 
تا ۱۳۰ هزار مدرسه و نزديك به 7 هزار مركز بهداشتي نيز 
داريم؛ يعني تقريبا به ازاي هر ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر، يك مركز 
بهداشتي در كشور وجود دارد. اين‌ها پايگاه‌هايي هستند كه 
مي‌توان از طريق آنها عمليات كرد. مسجد يك پايگاه براي 
عمليات است، مدرسه يك پايگاه براي عمليات است، مركز 
سلامت يك پايگاه براي عمليات است. خانه‌هاي سلامت 

و پايگاه‌هايي كه ش��هرداري، هلال‌احمر، س��ازمان‌هاي 
مردم‌نهاد و ديگر مجموعه‌ها دارند نيز مراكز عمليات‌اند. ما 
ابتدا در يك محله، جمعيتي تعريف‌شده را انتخاب مي‌كنيم. 
سپس در همان جمعيت، مكان‌هايي را كه مي‌توان از طريق 
آنها به مخاطبان مختلف دسترس��ي پيدا كرد، شناسايي 
مي‌كنيم. عده‌اي در حوزه فرهنگ فعاليت مي‌كنند، عده‌اي 
در ورزش، اشتغال، بهداشت، س�المت و مسائل روحي و 
رواني؛ عده‌اي كاس��ب‌اند و عده‌اي صنعتگرند. در نتيجه، 
ما محله را به عنوان يك منطقه مي‌بينيم و با اس��تفاده از 
پايگاه‌هايي كه مي‌توان از طريق آنها به مخاطبان موجود در 
آن منطقه دسترسي پيدا كرد، برنامه را طراحي مي‌كنيم. 
همچنين مي‌توانيم ميان اين پايگاه‌ها هماهنگي ايجاد كنيم.

در نگاه من، مسجد اصولا بايد همه اين ظرفيت‌ها را در خود 
داشته باشد؛ اما چون نگاه‌هاي ما بسته شده و تصور كرده‌ايم 
كس��ي كه ما او را مذهبي مي‌دانيم، خودي است و ديگري 
غيرمذهبي و غيرخودي، نتوانسته‌ايم همه را جذب كنيم. 
پيامبران و امامان نيامدند بگويند كساني كه مذهبي‌اند بيايند 
و كساني كه مذهبي نيستند، نيايند. آنها همه را مي‌ديدند. 
ما آمده‌ايم خط كش��يده‌ايم و مردم را به خودي و ناخودي 
تقسيم كرده‌ايم؛ در حالي كه ناخودي وجود ندارد. هركسي 
كه در آن محله زندگي مي‌كند، متعلق به ماست و ما بايد 
به او رسيدگي كنيم. ممكن است فردي در آن محله معتاد 
باشد، گرفتار باشد يا با كسي درگيري داشته باشد؛ بايد به او 
رسيدگي كنيم. اگر اين محله را به عنوان يك سلول زنده در 
نظر بگيريم و آن را به حركت درآوريم، مي‌توانيم مشكلات 
منطقه را در زمينه اش��تغال، سلامت، آموزش، تداركات و 
خدمات جانبي حل كنيم. در نتيجه، مساله فقط يك موضوع 
خاص نيست؛ بلكه همه آن چيزهايي است كه مي‌توان در 
يك منطقه ايجاد و مديريت كرد. مسجد يك پايگاه است، 
اما باورهاي ما بايد در عمل اثبات شوند. به‌جاي اينكه فقط 
دس��تور بدهيم مردم چه كاري انجام دهند، بايد خودمان 
برويم و كمك‌حال آنان باشيم. اگر كمك‌حال مردم باشيم، 

مردم ما را باور مي‌كنند.
اين كمك نيز بايد مستقل از هر توقعي و بدون چشمداشت 
انجام شود. در قرآن آمده است: »انما نطعمكم لوجه‌الله لا 
نريد منكم جزاء ولا ش��كورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا 
قمطريرا«. يعني اين كار را انجام نمي‌دهم كه ش��ما از من 
تشكر كنيد يا قدر مرا بدانيد؛ بلكه به‌خاطر حسابي كه فردا بايد 
در پيشگاه خدا پس بدهم، اين كار را انجام مي‌دهم. خدمت 
بي‌منت به مردم، باور يك مسلمان است. اگر كسي بتواند 
چنين عمل كند، مي‌تواند بگويد مسلمان است؛ اما وقتي 
قيافه مي‌گي��رد، منت مي‌گذارد و فقط امر و نهي مي‌كند، 
رفتارش با اين باورها همخواني ندارد؛ هرچند براي خودش 

هر ادعايي كه مي‌خواهد داشته باشد.
   اگر بخواهيم دولت شما را از دو منظر بررسي كنيم، 
يكي اقتصاد و ديگري سياست خارجي، شايد حوزه 
سياست خارجي چالش‌برانگيزتر باشد. دولت شما 
با ترور شهيد اسماعيل هنيه آغاز شد و با فاصله‌اي 
كوتاه، موضوع فعال‌ش�دن س�ازوكار اسنپ‌بك و 
بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل 
نيز مطرح شد. در آن مقطع، دولت چه تلاش‌هايي 

براي جلوگيري از وقوع اين دو اتفاق انجام داد؟
ببينيد، درباره مسائل خارجي، در داخل كشور چالش‌هايي 
وجود داش��ته، وج��ود دارد و احتمالا در آين��ده نيز ادامه 
خواهد داشت. طبيعي است كه بخش��ي از اين مسائل به 
نگاه‌هاي متف��اوت و همكاري‌نكردن‌هايي برمي‌گردد كه 

شكل مي‌گيرد.
در رابطه با همس��ايگان، بسياري از مش��كلاتمان را حل 
كرده‌ايم و روابط بسيار بهتر شده است. اكنون، با جنگي كه 
شكل گرفته، اسراييل و امريكا تلاش مي‌كنند كشورهاي 
خليج فارس را عليه ما متحد كنند و ما نيز در تلاش هستيم 
اجازه ندهيم اين اتفاق رخ دهد. البته در داخل كش��ور نيز 
چالش‌هايي داريم؛ چون همچنان نگاه‌هاي متفاوتي وجود 
دارد و طبيعتا امريكا و اسراييل از اين وضعيت سوءاستفاده 

مي‌كنند.
باور و اعتقاد من اين است و اين را نه براي شعار، بلكه از روي 
اعتقاد مي‌گويم كه مسلمانان با يكديگر برادرند. رسول خدا 
اين را مي‌فرمايد و كتاب خدا نيز همين را مي‌گويد. برادري 
مسلمانان به اين معنا نيست كه شيعه و سني از يكديگر جدا 

باشند؛ مسلمانان با هم برادرند.
حضرت‌علي‌)ع( نيز در خطب��ه ۱۸ نهج‌البلاغه به همين 
موضوع اشاره مي‌كنند. مساله‌اي را نزد يك قاضي مي‌برند و 
او حكمي مي‌دهد؛ سپس همان مساله را نزد قاضي ديگري 
مي‌برند و او حكم ديگري صادر مي‌كند. بعد همين قاضيان 
نزد كسي مي‌روند كه آنان را به قضاوت منصوب كرده و او 
نيز رأي همه را تأييد مي‌كند. حضرت‌علي‌)ع( مي‌فرمايند: 
»الههم واحد ونبيهم واحد وكتابه��م واحد«؛ خداي آنان 
يكي، پيامبرشان يكي و كتابشان نيز يكي است. آيا خداوند 
به آنان دستور اختلاف داده و آنها اطاعت كرده‌اند، يا آنان را 

از اختلاف نهي كرده و آنها نافرماني كرده‌اند؟
خدا يكي، پيامبر يكي و كتاب يكي است؛ پس براي چه با 
يكديگر دعوا مي‌كنيد؟ اين سخن حضرت علي)ع( است؛ 
همان كسي كه ما مي‌گوييم شيعه علي)ع( هستيم. چرا 
مسلمان با مسلمان درگير مي‌شود؟ حرف حساب چيست؟ 
مگر ممكن است درباره يك موضوع، يكي بگويد حق است 
و ديگري بگويد باطل، اما هر دو درست گفته باشند؟ بايد 
بنشينند، مشكل خود را حل و توبه كنند. به‌جاي آنكه خدا 
را ملامت كنند، خودشان را ملامت كنند. ما با كشورهاي 
مس��لمان برادريم؛ براي چه بايد با آنها بجنگيم؟ من واقعا 
نمي‌فهمم. نه‌تنها با كشورهاي مسلمان درگير مي‌شويم، 
بلكه در داخل كشور خودمان نيز با يكديگر مي‌جنگيم و 
همديگر را قبول نداريم. خب، تو از من بهتري؛ پاداشت را 
خدا مي‌دهد. چرا بر من منت مي‌گذاري؟ چرا براي من قيافه 
مي‌گيري و به من امر و نهي مي‌كني؟ چه كسي گفته است 
كه تو بايد به من امر و نهي كني؟ تو خوبي، الحمدلله؛ به من 
هم خوبي كن، اما بدون منت، همان‌گونه كه قرآن مي‌فرمايد؛ 
براي خدا، نه اينكه بيايي به ديگران امر و نهي كني كه بايد 
اين كار را انجام دهيد يا آن كار را نكنيد. اين رفتار موجب فرار 
مردم از دين و باور مي‌شود. حضرت علي‌)ع( نيز در فرمان 
خود به مالك اشتر مي‌فرمايند كه امر و نهي‌كردن از موضع 
قدرت، پيامدهاي نادرستي دارد. مي‌فرمايند: »ولا تقولن اني 
مومر آمر فاطاع«؛ نگو من فرمانروا هستم، دستور مي‌دهم و 
ديگران بايد اطاعت كنند. ما مي‌گوييم جامعه را نمي‌توان با 
امر و نهي اداره كرد. اين روند پيامدهاي فاسدي دارد؛ »فان 
ذلك ادغال في‌القلب، ومنهكه للدين، وتقرب من‌الغير«؛ 
يعني موجب سياهي قلب، تضعيف دين و نزديك‌شدن به 
تغيير و دگرگوني مي‌شود. اين يك دستور است. با وجود همه 
اين مسائل، با پشتيباني مقام معظم رهبري شهيد و اكنون 
نيز با پشتيباني رهبر معظم انقلاب، تمام تلاش بر وحدت و 
انسجام است. امروز وضعيت روابط ما با همسايگان خارجي 
ادامه در صفحه 8 بسيار بهتر از گذشته است. �
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